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Abstract
The noble verse "ِور  is one of the most (Hajj/30) "وَ اجْتنَِبوُا قوَْلَ الزُّ
debated verses in the field of interpretation, with commenta-
tors from both Sunni and Shia traditions presenting diverse 
and varying views on its meaning. This article aims to analyze 
the interpretative perspective of Ayatollah Khamenei (may his 
shadow remain) on this verse and critique the views of com-
mentators from both traditions. Initially, the literal meanings 
of the words "قــول" (speech) and "الزور" (falsehood) are exam-
ined, followed by the presentation of three diverse perspec-
tives on "قــول زور" (false speech) under three general theories: 
 باطل" and ,(false action) "فعــل باطــل" ,(false speech) "قــول باطــل"
 قول The first perspective considers .(absolute falsehood) "مطلــق
 to include lying, slander, and false testimony. The second زور
perspective interprets it as behaviors such as singing (غنــا) and 
misleading actions. Meanwhile, the third perspective, attribut-
ed to Ayatollah Khamenei, interprets "زور  as absolute "قــول 
falsehood in speech, behavior, and thought. This research, 
through its examinations, demonstrates that the third perspec-
tive is more comprehensive and accurate than other views, as 
it aligns more closely with Quranic and narrative foundations. 
This interpretation emphasizes the fight against any deviation 
from truth in all aspects of individual and social life.
Keywords: The Holy Quran, Ayatollah Khamenei, Commen-
tators of Both Groups, Qawl al-Zur, Falsehood, Music.
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تحلیل دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای )دام ظل

دربارۀ »قول الزّور« و نقد آراء مفسران دربارۀ آن
) تاریخ دریافت:  10-05-1404      تاریخ پذیرش: 1404-07-28 (
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محسن فریادرس 2

سميه چلوی 3
چکیده

ورِ« )حج/۳۰( از آیات پرمناقشــه در حوزه تفســیر 
ّ

 الزُ
َ

آیۀ شــریفۀ »وَ اجْتَنِبُوا قَوْل
اســت که مفســران فریقین دیدگاه‌هــای متفاوت و متنوعی دربــارۀ معنای آن 
ارائه کرده‌اند. این مقاله با روش توصيفی - تحليلی و با هدف تحلیل دیدگاه 
تفســیری آیــت‌الله خامنــه‌ای )دام ‌ظلّــه( دربــارۀ ايــن آيــه و نقــد دیدگاه‌هــای 
مفسران فریقین نگاشته شده است. ابتدا معنای لغوی واژگان »قول« و »الزور« 
بررســی و ســپس ســه دیدگاه‌ متنوع دربارۀ »قول زور« در سه نظريۀ کلیِ »قول 
باطــل«، »فعل باطل« و »باطل مطلق« مطرح شــده اســت. دیدگاه نخســت، 
قول زور را شامل دروغ، افترا و شهادت به ناحق می‌داند. دیدگاه دوم، آن را به 
رفتارهایی چون غنا و اعمال گمراه‌کننده تفسیر می‌کند. در اين ميان، دیدگاه 
ســوم کــه متعلق به آیت‌الله خامنه‌ای اســت، »قــول زور« را به مطلق باطل در 
گفتار، رفتار و اندیشه تفسير می‌کند. این پژوهش با بررسی‌های مربوطه، نشان 
می‌دهد که دیدگاه سوم به دلیل برخورداری از اصول و قواعد تفسیری مهمی 
مانند »توجه به تاریخ گذاری روایات تفسیری آیه مربوطه«، »حجیت معنای 
لغوی«، توجه به قاعده »جری و تطبیق« و »سیاق« جامع‌تر و دقیق‌تر از سایر 
اقوال اســت؛ این تفســیر ناظــر به مبارزه بــا هرگونه انحراف از حــق در تمامی 

ساحت‌های زندگی فردی و اجتماعی است.
ای، مفســران فریقین، قول الزور،  الله خامنه‌ : قرآن کریم، آیت‌ ‌

باطل، غنا.
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1. بیان مسئله
قــرآن کریــم بــه عنــوان کتاب هدایت انســان، مشــتمل بر معارفی اســت کــه دامنه 
وســیعی از اخــاق، احکام، عبادات و روابط انســانی و اجتماعــی را در بر می‏گیرد. از 
جنبه‏های اعجاز این کتاب شــریف آن اســت که آیات آن را می توان در محورهای 
گونی مورد توجه قرار داد.  همچنان که مفســران بســته به روش و گرایش‏های  گونا
تفسیری خود استنباط‏های فقهی، اخلاقی و یا تربیتی از آیات قرآن ارائه نموده‏اند.  
در آیه 30 سوره مبارکه حج خداوند متعال اجتناب از »قول زور« را در ردیف اجتناب 
از »پرســتش بــت هــا« و » خوردن چارپایان حرام گوشــت« قرار داده اســت: »ذلِكَ وَ 
مْ 

ُ
يْك

َ
 ما يُتْلى‏ عَل

َ
نْعامُ إِلاّ

َ
أ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
هِ وَ أ بِّ هُ عِنْدَ رَ

َ
هِ فَهُوَ خَيْرٌ ل مْ حُرُماتِ اللَّ مَنْ يُعَظِّ

ور: اين اســت ]آنچه مقرر شــده‏[ و هر   الزُّ
َ

وْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْل
َ
أ

ْ
جْسَ مِنَ ال فَاجْتَنِبُوا الرِّ

كس مقررات خدا را بزرگ دارد، آن براى او نزد پروردگارش بهتر اســت، و براى شــما 
دامهــا حــال شــده اســت، مگر آنچه بر شــما خوانده م‏ىشــود. پس، از پليــدىِ بتها 
دورى كنيــد، و از گفتــار باطــل اجتنــاب ورزيد«.)حــج/30( برای تعبیر »قــول الزور«، 
علیرغم ســادگی لفظ، تفســیر یکســانی از سوی مفسران ارائه نشــده است.  این که 
آیــا ایــن آیه فقط مشــتمل بر یک حکم فقهی اســت و بر حرمت »غناء و موســیقی« 
دلالــت دارد یــا ابعــاد وســیع‏تری از معانــی اخلاقــی و تربیتــی را در بــر می‏گیرد محل 
بررســی است. یکی از گرایش‏های مهم تفسیری معاصر، رویکرد اخلاقی، اجتماعی 
و تمدنی اســت که در این بین، تفاســیر رســیده از آیت الله خامنه‏ای دارای جایگاه 
ویــژه‏ای اســت. پژوهــش حاضر بر آن اســت که  با  بهــره گیــری از روش توصیفی-

تحلیلــی و بــه شــیوه تطبیقی، دیدگاه تفســیری آیت الله خامنه‌ای در تفســیر »قول 
زور« را با آرای مفسران فریقین مقایسه و به پرسش های مهم زیر پاسخ دهد:

- چرا مفهوم »قول الزور« از دیدگاه مفسران فریقین دچار تضییق و یا توسیع می گردد؟
- دلایــل رجحــان تفســیر آیت الله خامنــه ای از تعبیر »قول الزور« نســبت به ســایر 

تفاسیر چیست؟

2. پیشینه پژوهش 
با برســی های صورت گرفته، هنوز مطالعه‌ای جامع و روشــمند که دیدگاه تفسیری 
ورِ« را به‌صورت مستقل تحلیل کرده 

ّ
 الزُ

َ
آیت‌الله خامنه‌ای دربارۀ آيۀ »وَاجْتَنِبُوا قَوْل

و آن را در بســتر تطبیقــی بــا آراء مفســران فریقیــن نقد و بررســی کند، بــه طور کامل 
صورت نگرفته است. پژوهش حاضر می‌کوشد این خلأ علمی را پر کرده و با تحلیل 
مبانی نظری و شــواهد تفســیری،  علت جایگاه برتر این دیدگاه را به‌عنوان قرائتی 

نو و جامع از مفهوم »قول زور« تبیین نماید.
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3. ادبیات نظری تحقیق
پیش از شروع بحث، لازم است معنای لغوی »قول« و »الزّور« بررسی و بیان شود:

3-1. معنای لغوی »قول«
ريشــۀ واژۀ »قــول« در زبــان عربــی، »ق-و-ل« اســت. تعابیر اندیشــمندان در این 
خصــوص متفــاوت اســت. ابــن فــارس ریشــه‏ی »قــول« را واژه ای صحیــح و واحد 
مــی دانــد که بــر »گفتار« و »نطــق« دلالت دارد )ابــن فــارس، ۱۴۰۴ق، ۵/۴۲( راغب 
کید می کند که »قول« در اصل به ترکیبی از حروف اشاره  اصفهانی بر این نکته تأ
دارد کــه بر اســاس تلفظ شــکل می گیرد، خواه به صورت تکــواژ یا به صورت جمله 
باشــد )راغــب اصفهانــی، ۱۴۱۲ق، ۵۳۶( از ایــن منظــر، »قول« ابزاری بــرای انتقال 
معنا از طریق زبان است.در این میان، مصطفوی »قول« را بیان کننده‏ی محتوای 
درونی انسان می داند که می تواند از طریق هر وسیله‌ای )زبانی، نوشتاری یا حتی 
رفتــاری( ظهــور یابــد )مصطفــوی، ۱۳۶۸ش، ۹/۳۷۶( در آخــر، حســن جبل معتقد 
است معنای محوری این واژه، »مدیریت علت لطیف و غیرمستقیم« است؛ به این 
معنــا که »قول« نه تنها بیان مســتقیم یک مفهــوم، بلکه ابزاری برای تنظیم، مهار 
و کنترل شیوه های بروز معنا در سطوح مختلف است )حسن جبل، ۲۰۱۰م، ۱۸۲۵( 
امــا می شــود چنین اظهار داشــت که »قول« به مثابه پُلِ میــانِ »ذهنیت فردی« و 
»عینیت اجتماعی« عمل می کند. ولی در نهایت، همگی »قول« را سازوکاری برای 
انتقــال محتوای ذهنی )اندیشــه، احســاس، نیــات( به صورت هــای عینی )کلام، 
نوشــتار، نماد( می دانند. بنابراین، »قول« نه تنها یک ابزار بیانی، بلکه ســازوکاری 

پیچیده برای انتقال معانی و مدیریت آنها در سطح فردی و اجتماعی است.

3-2. معنای لغوی »الزّور«
واژه‏ی »زور« بــا ریشــه‏ی »ز-و-ر« در زبــان عربــی، حامــل معنــای محوری انحــراف از 
حق اســت، اما با تفاوت هایی ظریف در تعابیر اندیشــمندان همراه اســت. ابن فارس، 
»زور« را به معنای گرایش و انحراف از مسیر حق تعریف می کند. )ابن فارس، ۱۴۰۴ق، 
۳/۳۷( راغب اصفهانی، با تمرکز بر جنبه‏ی عینی تر، »زور« را انحراف از جهت می داند. 
)راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ۲۸۷( در این بین، مصطفوی نگاه خود را به بُعد پنهان »زور« 
معطوف می کند و آن را »انحراف باطنی در پوشــش حفظ ظاهر« توصیف می نماید. 
ایــن تعریــف به »دوگانگی رفتار« اشــاره دارد؛ مانند فردی که در ظاهر به اصول پایبند 
اســت، امــا در نیــت و عمل، از حق منحرف می شــود. )مصطفــوی، ۱۳۶۸ش، ۴/۳۸۴( 
نهایتاً، حســن جبل با نگاهی اســتعاری، »زور« را ســاختاری منسجم از اجزای به ظاهر 
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مرتبط می داند که با گسترش و انعطاف پذیری، واقعیت را می‌پوشاند. )حسن جبل، 
گاهانه  ۲۰۱۰م، ۸۹۰( در مجموع، »زور« فراتر از یک انحراف ساده، نشانگرفاصله گیری آ
گاهانه از حقیقت اســت؛ چه در ســطح فردی )به شــکل ریاکاری( و چه در سطح  یا ناآ
جمعی )به عنوان سازوکاری برای پوشاندن واقعیت(. می‌توان گفت که زور در همه‏ی 

تعاریف فوق، بر محوریت »انحراف از حق« استوار است.

4. مفهوم »قول الزّور« در تفاسیر 
« به  ورِ

ّ
آراء مفســران دربــارۀ معنــای »قــول الــزّور« در آیۀ شــریفۀ »وَ اجْتَنِبُــوا قَوْلَ الــزُ

ح و بســط این  تفصیــل و گســتردگی قابــل توجهــی پرداخته‌انــد که در ادامه به شــر
دیدگاه‌هــا می‌پردازیــم تــا هم عمق معنایی این عبارت روشــن‌تر شــود و هم دامنه 

کاربرد آن بهتر فهمیده شود.

4-1. تفسیر »قول زور« به معنای »قول باطل«   
برخــی از مفســران، تعبیــر »قول زور« را به گونه‌ای تفســیر کرده‌اند کــه در مجموع، 
معنای وسیع و کلی »قول باطل« را در بر می‌گیرد. بر اساس این دیدگاه، »قول زور« 
شــامل انواع ســخنانی اســت که حقیقت و درستی را نفی می‌کنند و موجب گمراهی 
افراد یا ایجاد ظلم و ستم می‌شوند. این موارد را می‌توان به سه دسته اصلی و مهم 
تقسیم کرد که هر یک به نوبه خود ابعاد مختلفی از »قول زور« را روشن می‌سازند:
الف( هر نوع گفتار باطل: »قول زور« در این معنا به هر ســخنی اطلاق می‌شــود که 
برخلاف حقیقت و اصول پذیرفته‌شــده باشــد و از این رو، نادرســت و غیرواقعی به 
شمار می‌رود. با این توضیح که گفتار باطل می‌تواند به صورت شهادت دروغ باشد؛ 
امری که حقوق افراد را تضییع کرده و تصویر حقیقت را تحریف می‌کند، زیرا چنین 
گفتــاری در مقابــل حــق قرار دارد و به نوعی ظلم به حقیقت و انســان‌ها محســوب 
می‌شــود )فضــل‌الله، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۷۱(. ایــن تعریف گســترده، شــامل هرگونه 
ادعای نادرســت و غیرمســتند می‌شــود که بــه قصد فریب یا نادیــده گرفتن حقایق 

بیان می‌گردد و در نهایت موجب بی‌اعتمادی و آشفتگی در جامعه می‌شود.
ب( افتــرا ء: افتــراء بــه معنــای بیــان نادرســت و عمــدی اســت که هدف آن آســیب 
رســاندن بــه شــهرت، حیثیــت یا اعتبــار فرد، گــروه یا نهادی مشــخص اســت. این 
نــوع گفتــار، بــا انگیزه‌هــای منفــی و اغراض شــخصی یــا گروهی صــورت می‌گیرد و 
به شــدت مورد نکوهش قرار گرفته اســت )زمخشــری، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۱۵۴؛ فخر 
رازی، ۱۴۲۰ق، ج۲۳، ص۲۲۲؛ طبری، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۵۳۳؛ ابن‌عاشور، ۱۴۲۰ق، 
ل کرده‌اند  ص۱۸۱(. مفســرانی کــه »زور« را در معنــای افتــرا بــه کار برده‌اند، اســتدلا
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کــه »زور« از ریشــه »ازوار« بــه معنــای انحــراف اســت و بنابرایــن هر ســخن باطل و 
غیرحقیقــی را در بــر می‌گیــرد کــه باعــث انحــراف از حقیقت می‌شــود )زمخشــری، 
۱۴۰۷ق، ج۳، ص۱۵۴؛ فخــر رازی، ۱۴۲۰ق، ج۲۳، ص۲۲۲(. در حدیثــی دربــاره آیه 
هِ غَيْرَ مُشْــرِكِينَ( پرســیده شد که منظور از »قول زور«  ورِ« )حُنَفَاءَ لِلَّ  الزُّ

َ
»وَاجْتَنِبُوا قَوْل

چیســت و در پاســخ آمــده اســت: »الافتــراء علــی الله والکــذب« یعنی افترا بــر خدا و 
دروغ‌گویــی )تفســیر قمــی، ۱۴۰۴ق، ص۱۵(. ایــن دیدگاه نشــان می‌دهــد که »قول 
زور« نه تنها شامل گفتارهای دروغین در مورد افراد بلکه حتی نسبت‌های ناروا به 

خداوند نیز می‌شود که از بزرگ‌ترین مصادیق ظلم و گمراهی است.
ج( دروغ : دروغ، سخنی است که عمداً با واقعیت ناسازگار بوده و با هدف فریب دیگران 
بیان می‌شــود. این نوع گفتار می‌تواند به صورت کلامی )گفتار یا نوشــتار( یا غیرکلامی 
)رفتار، اشــاره یا ســکوت عمدی برای پنهان‌کردن حقیقت( باشد که همه این اشکال 
دروغ، مصداق »قول زور« به شــمار می‌آیند )طبرســی، ۱۳۷۲ش، ج۲، ص۲۰۷؛ طوسی؛ 
آلوســی، ۱۴۱۵ق، ج۹، ص۱۴۰(. آلوســی بــرای تأییــد ایــن معنــا، حدیثــی از پیامبر اکرم 
)ص( نقل می‌کند که سه بار فرموده‌اند: »شهادت دروغ هم‌سنگ شرک به خداست«، 
ورِ« را تلاوت کردند. وی معتقد است که متن روایت دلالت   الزُّ

َ
سپس آیه »وَاجْتَنِبُوا قَوْل

بر تخصیص ندارد و بنابراین آیه شــامل دروغ نیز می‌شــود و این نشان‌دهنده اهمیت 
فوق‌العــاده پرهیز از دروغ در آموزه‌های اســامی اســت )آلوســی، ۱۴۱۵ق، ج۹، ص۱۴۰؛ 
طباطبایــی، ۱۴۱۷ق، ج۱۴، ص۵۲۴(. در حدیثــی دیگــر نیز پرســیده شــد کــه منظور از 
»قول زور« چیســت و پاسخ داده شد: »الکذب« یعنی دروغ )حر عاملی، ۱۴۱۴ق، ج۲۵، 
کیدات متعدد نشان می‌دهد که دروغ‌گویی، به عنوان یکی از مصادیق  ص۲۵۴(. این تأ

بارز »قول زور«، به شدت مذمت شده و ترک آن از واجبات اخلاقی و دینی است.
در ایــن نگــره، »قول زور« به عنــوان مجموعه‌ای از گفتارهای باطــل، افترا و دروغ 
معرفی شــده اســت که همگی در نفی حقیقت و ایجاد ظلم و گمراهی مشــترک‌اند. 
این تعبیر گســترده، نشــان‌دهنده اهمیت فراوان پرهیز از هر گونه ســخن نادرست 
کید می‌کند کــه حفظ صداقت،  و فریبنــده در زندگــی فــردی و اجتماعــی اســت و تأ
راستی و عدالت در گفتار، از اصول بنیادین دین و اخلاق به شمار می‌آید. بنابراین، 
»قول زور« نه تنها به معنای یک نوع خاص از سخن نادرست نیست، بلکه شامل 
هــر گونــه گفتار باطل، تحریف‌شــده، افترا و دروغ اســت که می‌تواند به شــکل‌های 

مختلفی ظهور یابد و جامعه را دچار آسیب‌های جدی کند. 

تحلیل و نقد
با وجود قوت‌های قابل توجه، این تفســیر دارای کاســتی‌ها و محدودیت‌هایی به 
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ح زير نیز است: شر
۱- محدود شــدن به بُعد گفتاری: واژه »قول« در قرآن، گرچه به ظاهر بر گفتار دلالت 
دارد، امــا در بســیاری از مــوارد، بــار مفهومــی عمیق‌تــری دارد و می‌تواند نشــان‌دهنده 
موضع‌گیری، اندیشــه و حتی رفتار باشــد. بنابراین، تفســیر قول زور به صرف ســخن، 
نوعی تقلیل‌گرایی مفهومی است. »اگرچه در برخی روایات قول زور به غنا یا شهادت به 
باطل تفسیر شده است، این موارد تنها نمونه‌هایی از مصادیق آن محسوب می‌شوند و 

نباید مفهوم آیه را محدود به آن‌ها دانست« )مکارم، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۸۹(.
۲- نادیــده گرفتــن گســتره واژه »زور«: »زور« تنهــا به معنای ســخن باطل نیســت، 
بلکه معنای آن در متون لغوی فراتر از دروغ و افتراء اســت و بر ســاختاری دروغین 
کــه واقعیــت را می‌پوشــاند نیــز دلالــت دارد. ابن فــارس و راغــب »زور« را انحراف از 
مســیر حــق می‌دانند، و مصطفــوی آن را انحراف درونی با حفــظ ظاهر حق معرفی 
می‌کنــد )ابــن فــارس، ۱۴۰۴ق، ج۳، ص۳۷؛ راغــب، ۱۴۱۲ق، ص۲۸۷؛ مصطفــوی، 

۱۳۶۸ش، ج۴، ص۳۸۴(.
۳- مصادیق به جای مفهوم: در برخی منابع، »قول زور« به مصادیقی مانند شهادت 
دروغ یا غنا تفســیر شــده، اما این‌ها باید به عنوان نمونه‌هایی از »قول زور« شناخته 
شوند، نه معادل کامل آن. در نتیجه، تفسیر »قول زور« به صرف قول باطل، نوعی 
خلــط میــان مفهــوم و مصــداق اســت.مصادیقی چون غنا یا شــهادت بــه باطل تنها 
نمونه‌هایی از قول زور هستند، نه محدودکننده معنای آن )مکارم، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، 

ص۸۹؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۰۶؛ تفسیر العیاشی، ج۲، ص۴۴۰(.
۴- عــدم شــمول بــرای رفتارهــای غیرگفتــاری باطل: بســیاری از نمودهــای باطل 
در جامعــه، نــه در ســخن، بلکــه در عمل بروز پیــدا می‌کنند )مثل تزویــر، ریا، نفاق 
رفتاری(. تفسیر آیت‌الله خامنه‌ای دقیقاً از این زاویه وارد می‌شود و تصریح می‌کند 
کــه قــول زور ناظر به مطلق باطل اســت، چه در گفتار، چه در رفتار و حتی اندیشــه 

)خامنه‌ای، ۱۳۹۸ش، ص۵۱(.
گرچه برخی روایــات »قول زور« را به دروغ یا  ۵- وجــود روايــات با مضامين متفاوت: ا
شــهادت بــه باطل معنا کرده‌انــد، اما احادیثی نیز وجود دارد که مصــداق آن را غنا یا 
تشــویق بــه آن دانســته‌اند؛ از جمله روایت امــام صادق)ع( کــه می‌فرماید: »از جمله 
مصادیق قول زور این است که کسی به آوازخوانی بگوید: خوب خواندی!« )وسائل 
الشــیعه، ج۱۷، ص۳۱۳؛ تفســیر قمــی، ج۲، ص۸۴(. ایــن مســئله نشــان می‌دهد که 
»قــول زور« تنهــا به گفتار محدود نمی‌شــود و در عرف دینی، جنبه‌هــای رفتاری نیز 
دارد. بنابراین لازم است این تفسیر در چارچوب یک معنای گسترده‌تر از »باطل« قرار 
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گیرد، تا هم با ظاهر آیه و هم با تأملات روایی و تفسیری سازگار باشد.
بنابر آنچه ذکر شد، تفسیر »قول الزّور« به »قول باطل« دقيق ارزیابی نمی‌شود.

2-4. تفسیر »قول زور« به »فعل باطل«
برخی از مفسران بر این باور و اعتقاد راسخ هستند که اصطلاح »قول  زور«می‌تواند 

به معنای »فعل باطل«و یا رفتاری نادرست و غیرمجاز تعبیر شود.
 فعــل باطــل بــه هر نوع رفتاری گفته می‌شــود که برخلاف دســتورات و قوانین شــرع 
مقــدس اســام انجــام می‌گیــرد، عملی که فاقد هرگونه ســود حقیقــی و معنوی برای 
انســان اســت و در نهایــت موجــب غفلــت و دوری از یــاد خداونــد متعــال می‌شــود و 
همچنین همراهی با گناه و معصیت را به دنبال دارد. یکی از نمونه‌های بارز و آشکار 
این گونه افعال باطل و ناپسند، غنا و آوازخوانی‌هایی است که در آن‌ها ترجیع‌بندها 
و ریتم‌هایی دلنشین و طرب‌انگیز به کار رفته است و معمولاً این نوع آوازها همراه با 
لهو، لعب و ســرگرمی‌های ناسالم بوده و مناسب مجالس و محافل گناه‌آلود و خلاف 
شرع می‌باشند. برای مطالعه بیشتر و بررسی دقیق‌تر این موضوع، می‌توان به منابع 
معتبر و تفاسیر معروف مانند )حویزی، 1415، ج 3، ص 495( و ) قمی، 1405، ج2، ص 
84( مراجعه کرد. در یکی از روایات ارزشمند و قابل توجه از امام صادق علیه‌السلام، 
زمانی که از ایشان درباره مصداق دقیق و مشخص »قول زور« سؤال شد، آن حضرت 
فرموندن:»ا ز جمله مصادیق قول زور این است که کسی به آوازخوانی بگوید: خوب  
خواندی!« )حر عاملی، 1414ق، ج 17، ص 313( این بیان نورانی نشان می‌دهد که 
نــه تنهــا خود فعل غنا بلکه تشــویق و تحســین آن نیز از مصادیق قول زور به شــمار 
ورِ«   الزُّ

َ
می‌آید و باید از آن اجتناب کرد. همچنین در تفسیر آیه شریفه » وَاجْتَنِبُوا قَوْل

ح معنای  که در سوره حج، آیه ۳۰ آمده است، امام صادق علیه‌السلام در تبیین و شر
»قول زور« فرمودند: »الزور هنا الغناء«: یعنی منظور از »قول زور« در این آیه، غنا و آواز 
حرام و ناپسند است که باید از آن اجتناب شود.)عیاشی، 1380ق، ج2، ص440(. در 
حدیثی دیگر، امام محمد باقر علیه‌السلام نیز در تبیین همین آیه شریفه فرمودند: » 
ورِ قال ...خداوند متعال در این آیه، غنا و آواز حرام   الزُّ

َ
وجل: وَاجْتَنِبُوا قَوْل ه عز قول ال��ل

را مراد فرموده است و از مسلمانان خواسته است که از آن به شدت پرهیز کنند. )حر 
عاملی، 1414ق، ج17، ص30(

 این مجموعه روایات و تفاسیر معتبر و مستند نشان می‌دهد که اصطلاح »قول زور« در 
برخی از تفاسیر و تعابیر دینی به معنای عملی باطل، گناه‌آلود و ناپسند مانند غنا است 
که نه تنها از نظر شــرعی و دینی مذموم و ممنوع می‌باشــد، بلکه موجب غفلت انسان 
از یاد خداوند متعال و همراهی با گناه و معصیت می‏گردد. بنابر این مسلمانان باید با 
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دقــت و توجــه کامل از چنین افعــال و رفتارهایی که در زمره »قــول زور« قرار می‏گیرند، 
پرهیز کنند تا هم در دنیا و هم در آخرت بهره‌مند از رحمت و رضایت الهی باشند.

تحليل و نقد
ح زیر وجود دارد: دربارۀ نظر این دسته از مفسران نیز ملاحظاتی به شر

1( ایــن دیــدگاه »قــول زور« را بــه افعــال باطــل و گناه‌آلــودی ماننــد غنــا، آوازهــای 
طرب‌انگیــز، و تشــویق بــه آن تفســیر می‌کنــد. مســتندات ایــن دیــدگاه عمدتــا بــر 
مجموعــه‌ای از روایــات معتبــر از امامان معصوم علیهم‌الســام مبتنی اســت که در 
آن‌هــا غنا یا تشــویق بــه آن، به صراحت به‌عنوان مصداق »قول زور« معرفی شــده 
اســت. از جمله:روایــت امام صــادق)ع(: »از جمله مصادیق قول زور این اســت که 
کســی بــه آوازخوانی بگوید: خوب خواندی« )حر عاملــی، 1414ق، ج۱۷، ص۳۱۳(. 
روایــت دیگــر: »الــزور هنــا الغنــاء« )عیاشــی، 1380ق، ج۲، ص۴۴۰(. روایــت از امام 
باقــر)ع(: »مــراد خداونــد از قــول زور، غنا و آواز حرام اســت« ) حــر عاملی، 1414 ق، 
ج۱۷، ص۳۰۶؛ قمــی، 1404ق، ج۲، ص۸۴(. ایــن تفســیر تــاش دارد مفهــوم »قول 
زور« را از بعــد گفتــاری فراتــر بــرده و آن را شــامل رفتارهایی بدنی، ماننــد غنا، کند. 

تحلیل این دیدگاه با در نظر گرفتن نکات زیر صورت می‌گیرد:
2( توســعه غیرمســتند »قــول« به »فعــل«: از منظر لغــت، »قول« در اصــل به معنای 
گفتار، سخن یا بیان است )ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص۴۲؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، 
ص۵۳۶(. توسعه این واژه به معنای رفتار، در صورتی قابل قبول است که قرینه‌ای 
قوی، چه از ســیاق آیه و چه از ســنت، آن را پشــتیبانی کند. در غیر این صورت، این 
توسعه نادقیق و نوعی تأویل دور از ظاهر است. مقاله نیز به‌درستی اشاره می‌کند که 

توسعه معنای »قول« به »فعل« بدون قرینه قطعی، قابل نقد است.
3( خلــط مصــداق با مفهوم: روایاتی که غنا یا تشــویق آن را از مصادیق »قول زور« 
شــمرده‌اند، غالبــا در مقــام بیان مصداق هســتند، نه تعریف ماهیــت مفهومی آیه. 
به‌عبــارت دیگــر، این روایات نشــان می‌دهند کــه غنا می‌تواند یکــی از نمونه‌های 
قــول زور باشــد، نــه اینکــه معنای »قــول زور« بــه »فعل باطــل« منحصر شــود )حر 
1404ق،  قمــی،  ص۴۴۰؛  ج۲،  1380ق،  عیاشــی،  ص۳۰۶؛  ج۱۷،  1414ق،  عاملــی، 
ج۲، ص۸۴(. بنابراین، دیدگاه دوم دچار خلط مفهوم و مصداق شــده و نمی‌تواند 

ادعای جامعیت در تفسیر آیه داشته باشد.
4( ضعف پشتوانه‌های زبانی: در تفاسیر لغوی، »قول« همچنان دارای بار معنایی 
گفتــاری اســت، و هرچنــد برخــی واژه‌شناســان ماننــد مصطفــوی بر بعد گســترده‌تر 
کیــد کرده‌انــد )مصطفــوی، ۱۳۶۸ش، ج۹، ص۳۷۶(، اما هیچ‌یــک »قول« را  آن تأ



99

آن
رۀ 

ربا
ن د

سرا
مف

اء 
د آر

 نق
« و

ور
الزّ

ل 
قو

ۀ »
بار

در
ه( 

ّ ظل
م 

)دا
ی 

نه‌ا
خام

لله 
ت‌ا

ه آی
دگا

دی
ل 

حلی
ت

Vol. 4
No. 2

Autumn and Winter
2025-2026

مســتقیماً به رفتار فیزیکی )فعل( اطلاق نکرده‌اند. بنابراین، از منظر معناشناســی 
قرآن، این تفسیر در گستره زبانی دقیق نیست.

کید ایــن دیدگاه بر یک  5( محدودیــت تفســیری و ناتوانی در پوشــش کامل باطل: تأ
مصداق خاص )یعنی غنا(، موجب تقلیل معنای گسترده باطل به یک رفتار محدود 
می‌شــود و از شــمول آن نســبت به دیگر رفتارها یا گفتارهای باطل جلوگیری می‌کند. 
چنیــن تفســیری تــوان تحلیل فرهنگی، سیاســی یــا معرفتی باطــل را نــدارد و صرفاً در 
محــدوده اخــاق فــردی باقــی می‌ماند. در حالی که ســیاق آیه 30 ســورۀ حــج، با تعبیر 
گیر است. ورِ« ناظر به یک نهی کلان و فرا

ّ
 الزُ

َ
وْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْل

َ
أ

ْ
جْسَ مِنَ ال »فَاجْتَنِبُوا الرِّ

 بنابر آنچه ذکر شد، تفسیر »قول الزّور« به »فعل باطل« دقيق ارزیابی نمی‌شود.

4-3- تفسیر »قول زور« به »مطلق باطل«
در منظومــه فکــری آیــت‌الله خامنــه‌ای، مفهــوم »قول زور« به شــکل گســترده‌تری 
مورد تفســیر قرار گرفته و به »مطلق باطل« تعمیم یافته اســت. به عبارت دقیق‌تر، 
ایشان »قول باطل« را به معنای هر چیزی که هیچ‌گونه نشانی از حقانیت، درستی 
و حقیقت در آن وجود نداشــته باشــد، تلقی می‌کنند. این تعریف بسیار جامع است 
و شــامل هــر گونــه گفتــار، رفتــار یــا عملی می‌شــود کــه از حقیقــت و عدالــت فاصله 
دارد و فاقد هر نوع مبنای صحیح و مســتدل باشــد )خامنه‌ای، ۱۳۹۸ش، ص۵۱؛ 
طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج۱۴، ص۵۲۴؛ مکارم، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۸۹(. ایشان در این 

ح داده می‌شود: زمینه دلایل متعددی را بیان کرده‌اند که در ادامه به تفصیل شر
الف( گســتردگی مفهوم »زور« و باطل بودن آن: اولین دلیل آیت‌الله خامنه‌ای این 
اســت که وقتی در ســخن دینی و اخلاقی گفته می‌شــود »حرف باطل نزن«، منظور 
صرفــا محــدود به »حــرف« و گفتار نیســت، بلکه مقصــود کلی‌تر و وســیع‌تری دارد. 
ح شــده اســت و تنها به کلام  بــه ایــن معنــا که نهی از باطــل، به صورت مطلق مطر
محــدود نمی‌شــود. بلکه هــدف اصلی زدودن هر گونه باطل از ذهــن، گفتار و رفتار 
انســان اســت. بنابرایــن، »زور« یــا باطــل در اینجا بــه هر چیزی اطلاق می‌شــود که 
حقیقت ندارد و نادرست است، چه در قالب کلام باشد و چه در قالب عمل یا رفتار. 
گیر اســت که شــامل تمــام ابعاد  بــه بیــان دیگــر، نهــی از باطل، یــک نهی کلی و فرا
ک‌ســازی ذهن و عمل انسان از هر  زندگی فردی و اجتماعی می‌شــود و هدف آن پا

گونه نادرستی و خطا است )خامنه‌ای، ۱۳۹۸ش، ص۵۱(.
ب( عدم تمایز میان قول، فعل و سایر مصادیق باطل: دلیل دوم این است که وقتی 
گفته می‌شــود »قول زور«، منظور مطلق زور و باطل اســت و تفاوتی میان شــکل‌های 
مختلف باطل وجود ندارد. به عبارت دیگر، چه باطل در قالب »قول« یا گفتار باشد، 



100

دوره چهارم
شماره دوم
پیاپی: 8
پاییز و زمستان
1404

چه در قالب »فعل« و رفتار، و یا هر نوع حرکت و عمل دیگری که به نحوی نادرست، 
ناحق و خلاف حقیقت باشد، همه این‌ها در دایره باطل قرار می‌گیرند و نهی از آن‌ها 
ضروری است. این دیدگاه نشان می‌دهد که مبارزه با باطل نباید به یک بعد محدود 
شود، بلکه باید در تمام ابعاد زندگی و رفتار انسان جاری باشد. هر گونه گفتار، عمل 
یا رفتاری که باطل و نادرســت اســت، باید از آن اجتناب شــود و به عنوان یک اصل 

اخلاقی و دینی مورد توجه قرار گیرد )خامنه‌ای، ۱۳۹۸ش، ص۵۱(.
گیر،  بنابراین، در نگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مبارزه با باطل، به شکل مطلق و فرا
یکی از اصول بنیادین و غیرقابل اغماض در زندگی فردی و اجتماعی است. این مبارزه 
شامل تمام ابعاد وجودی انسان می‌شود؛ از گفتار و کلام گرفته تا رفتار و عملکردهای 
کیــد می‌کنند که همــواره باید توجه داشــت که باطل، به هر شــکل و  عملــی. ایشــان تأ
در هــر قالبــی که باشــد، باید مورد نفــی و مقابله قرار گیرد و از آن پرهیز شــود. این نگاه 
جامع و عمیق، نشان‌دهنده اهمیت بالای مبارزه با نادرستی و دروغ در اندیشه آیت‌الله 

کید می‌ورزد. خامنه‌ای است و بر ضرورت اهتمام دائم به این مسئله تأ

بررسی و تحليل
برخلاف دو دیدگاه نخســت که بر گفتار یا رفتار خاصی تمرکز داشــتند، این دیدگاه 
به بُن‌مایۀ معنایی »زور« پرداخته و آن را معادل مطلق باطل دانســته اســت؛ یعنی 
هــر آنچه نشــانی از حقیقت و راســتی نداشــته باشــد، مصــداق »زور« اســت، چه در 
ح زير در  قالب گفتار، چه در رفتار، چه در اندیشــه. دربارۀ اين ديدگاه نکاتی به شــر

تقويت اين ديدگاه قابل توجه است:
کــه وقتــی در  ۱- عمــق و گســتره‌ی معنایــی: آیــت‌الله خامنــه‌ای تصریــح می‌کنــد 
فرهنگ قرآنی گفته می‌شــود »قول زور«، مقصود تنها گفتار نادرســت نیســت؛ بلکه 
منظور هرگونه باطل است. ایشان می‌فرماید:»نهی از قول زور، نهی از باطل است؛ 
و نــه فقــط نهــی از دروغ. یعنی هرچه باطل اســت را نباید گفت، نباید شــنید، نباید 
عمــل کرد« )همان، ص۵۱(.از نظر ایشــان، این عبارت قرآنــی، نه‌فقط نهی از یک 
رفتار یا ســخن خاص، بلکه فراخوانی به طرد تمام ســاختارهای باطل و غیرحق در 
تمام ابعاد زندگی اســت. این تفســیر، مرز میان »قول«، »فعل«، و حتی »نگرش« را 

از میان برمی‌دارد و همه را در دایره‌ی مفهوم »باطل« جای می‌دهد.
2- نــگاه تمدنــی و اخلاقــی:در نــگاه آیت‌الله خامنــه‌ای، نهی از قــول زور فقط یک 
فرمــان اخلاقــی فــردی نیســت، بلکــه یــک دســتور اجتماعی-تمدنی اســت؛ برای 
ک‌ســازی جامعــه از هرگونه نظــام باطل. به همین دلیل، ایشــان بیــان می‌دارند  پا
که:»مبارزه با باطل، مبارزه با یک کلمه نیســت؛ مبارزه با یک ســاختار اســت؛ خواه 

گفتاری، رفتاری یا حکومتی« )همان، ص۵۳(.
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5. چرايی تفسير »قول زور« به »مطلق باطل« از نظرگاه آيت‌الله خامنه‌ای
در مباحــث پیشــین آراء و اقــوال مفســران در تفســیر »قول زور« بیان شــد و دیدگاه 
آیــت الله خامنه‏ای به عنوان دیدگاه مختار پژوهش آمد. علت این نظر، امتیازاتی 
است که تفسیر ایشان به لحاظ روشی از آن برخوردار است که موجب دستیابی به 

معنای دقیق‏تری از این تعبیر می‏گردد که در ادامه به آن پرداخته می‏شود:

5-1- تاریخ گذاری حدیث و بیان شرایط صدور روایت
در تفاســیر اعــم از تفاســیر متقدم و متاخر، مفســران روایــات مربوط به »قــول زور« را 
بــدون بیــان تاریخ و شــرایط صدور بیــان نموده‌انــد. و روایت مربوط که »قــول الزور: 
الغنــاء« غالبا در همه تفاســیر تکرار شــده اســت. توجه به تاریخ‌گــذاری روایت یکی از 
ضرورت‌هــای تفســیری به خصــوص در ارتباط با موضوعات فقهی به شــمار می‌آید. 
آیت‌الله خامنه‌ای صدور بیشــتر روایات مربوط به »قول زور« را از ســوی امام صادق 
علیه‌السلام می دانند که این امر به دلیل عصری بودن موضوع »غنا« در زمان ایشان 
است: ایشان در این خصوص می‌گویند: » عصر امام صادق )عليه‌السّلام( ...عصرى 
بــوده اســت كــه مســئلهى‌ غنــاء در بيــن آحــاد مــردم، طبقات مــردم، به‌شــكل‌هاى 
مختلــف، ترويــج می‌شــده، مخصــوص خلفــا و دربارها هم نبــود. در بين آحــاد مردم 
کیدی که از سوی  همين‌طور ترويج می‌شد«. )خامنه‏ای، 1398ش، 17( و بنابراین تا

ائمه معصومین علیهم‌السلام می‌شده از این جهت بوده است.
ایشــان معنــای »قــول الزور« بــه معنی »مطلــق باطــل« را از واضحــات و محکمات 
می‌داننــد و معتقدنــد کــه اصحــاب امــام صــادق علیه‌الســام معنــی این عبــارت را 
می‌دانســتند اما آن چه ســبب می‌شد از امام علیه‌الســام راجع به »قول زور« سوال 
کنند فتوای دیگری بود که در آن زمان رایج شده بود که غناء را مکروه می‌دانستند 
و قولــی از  امــام صــادق علیه‌الســام نقــل شــده بــود که ایشــان »قــول الــزور« را غنا 
تفســیر نمودنــد و اصحاب می‌خواســتند که این عبارت را از بیــان مبارک خود امام 
علیه‌الســام اســتماع نمایند و این به این معنا نیســت که قول زور شامل سایر امور 

باطل مانند غیبت، دروغ و مانند آن نمی‏شود.)خامنه‏ای، 1398ش، 18( 

5-2- التزام به قواعد تفسیری 
آیت‌الله خامنه‏ای با اســتناد به قواعد تفســیری، دیدگاه‏هایی که مراد از »قول زور« 
را »فعل باطل« و یا »قول باطل«می‌دانند ، مورد مناقشه قرار می‌دهند قواعدی که 

ح است: ایشان در این باره به آن استناد می‌نمایند بدین‌شر

5-2-1- حجیت قول لغوی در فهم معانی واژگان قرآن
معنــای مشــهور کلمــه »زور« بین لغویان، هر امر باطل و منحرف اســت. اســتناد به 
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معنــای مشــهور میــان واژه شناســان از اصــول مهــم تفســیر به شــمار می‌آید. شــیخ 
طوســی در مقدمه تفســیر می‌نویســد:»هنگامی که تفســیر نیازمند شــاهدی از لغت 
بود شاهد لغوی قبول می‏شود که معلوم و مشهور بین واژه‏شناسان باشد؛ اما الفاظ 
نــادر و دیدگاه‏هــای خــاص کــه به صــورت خبرهای واحد نقل شــده اســت موجب 

یقین نمی‏شود«.)طوسی، 1409ق، 1، مقدمه(
آیت‌الله خامنه‌ای در این که »قول الزور« از متشــابهات باشــد تشکیک می کنند و بیان 
می‌نمایند که هر کس که عربی بداند این معنا را می فهمدکه »زور« به معنی باطل است 
و باطل هم معنای وسیعی است که مصادیق گوناگونی دارد.)خامنه‏ای، 1398ش، 18( 

5-2-2- توجه به گونه های تاویل در روایات تفسیری
یکی از قواعد خاص تفســیر، قاعده »جری و تطبیق« است.)رضایی اصفهانی، 1387، 
1، 438(. علامه طباطبایی در تعریف این قاعده می‌گویند: » این شیوه ائمه اهل‌بیت 
علیهم‌السلام است که آیه قرآن را بر مواردی که قابل انطباق با آن است تطبیق می‌کنند 
گــر چــه خــارج از مورد نزول باشــد.« )طباطبایــی، 1417ق، 41و42(. »جــری« نوعی از  ا
تفســیر به شــمار می‌آید چون مصادیق آیه را مشخص می‌کند و تعیین یک مصداق از 
آیــه بــه معنی نفی مصادیق دیگر آن نیســت. )رضایی اصفهانــی، 1387، 1، 240و241( 
آیت‌الله خامنه‌ای حمل روایات از »قول زور« به معنای »غناء« را از قبیل تاویل و تعیین 
مصداق برای آیه می‌دانند و معتقدند که روایات معصومین علیهم‌السلام  به جهت یا 
علتی مصداق یا مصادیقی از آیه را بیان نموده‌اند و به این معنا نیست که آیه منحصر 
به یک مصداق باشد: ایشان در این خصوص با ذکر مثالی چنین بیان می کنند:» در 
غالب روايات تفسيرى نوعى تأويل هم هست. ائمّه )عليهم‌السّلام( در بيشتر روايات 
تفسيرى، آيهى‌ قرآن را تأويل میك‌نند يعنى مثلاً يك مصداقى از مصاديق آن معناىي را 
كه در آيهى‌ شريفه آمده كه مصداق غير بيّنى است، و راسخون ف‌ىالعلم آن را می‌دانند 
بيــان میك‌ننــد؛ مثــل اينكــه در خيلــى از آيات شــريفهى‌ قرآن كــه از عبــاد صالحين يا 
صدّيقين با خصوصيّاتى اسم برده شده است، فرموده‌اند: مراد ما هستيم. اين معنايش 
ايــن نيســت كــه آيه منحصر به اين افراد اســت بلكه اين روايات بــه جهتى و به علّتى 

مصداقى از مصاديق آيه را بيان میك‌ند.)خامنه‏ای، 1398ش، 45(

5-2-2- استناد به قاعده سیاق در بیان وجه آوردن کلمه »قول« به همراه »زور« 
توجه به ســیاق یکی از قواعد مهم تفســیر به شــمار می آید به نحوی که مفســران 
آن را بر ظاهر روایات نیز مقدم دانســته‌اند.)طباطبایی، 1417ق، 17، 7و9(. ســیاق 
نوعــی ویژگــی برای واژگان یا عبارت و ســخن اســت که بر اثر همــراه بودن آن ها با 
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کلمه ها و جمله های دیگر به وجود می آید.)بابایی و دیگران، 1388، 120( 
معنــای برگزیــده ای که از عبارت »قــول الزور« از دیدگاه آیــت‌الله خامنه‌ای در این 
پژوهــش ارائــه شــد عبارت اســت از »مطلــق باطل«. حال ممکن اســت این ســوال 

ح شود که وجه استناد به واژه »قول« در آیه مورد بحث چیست.  مطر
ایشان با تمسک به قاعده سیاق، بیان می کنند که با توجه به این که سیاق آیه در 
خصوص آداب قولی مشــرکان در ایام حج است تعبیر »قول« به »کلمه زور« اضافه 
شــده اســت:» چون آيه در باب حج است و مســائل حج را بيان می‌فرمايد و در اين 
آيهى‌ شــريفه نظر دارد به خصوص آن قول باطلى كه عرض كرديم اهل جاهليّت 
ك« تو مالك ]آن 

َ
ه و مــا مَل

ُ
 هو لك، تَملِك

ً
يكا ا شــر

ّ
يك لك ال می‌گفتنــد: »لبّيك لا شــر

شــريك[ هســتى و مالك هرچه كه او مالك است، كه اين خودش شرك محض بود؛ 
چــون مــورد توجّه در درجــهى‌ اوّل عبارت بود از قول مشــخّص و معيّنى كه باطل 
بود، لذا تعبير قول را آورده است«.)خامنه‏ای، 1398ش، 52( و این ترکیب، معنای 

»اطلاق امر باطل« را از کلمه »زور« جدا نمی کند.

6. نتایج مقاله
در پاسخ به این سؤال پژوهش، نتایج زیر به دست آمد:

دیــدگاه اول، »قــول زور« را به گفتار نادرســت نظیر دروغ، افترا و شــهادت به باطل 
محدود می‌کند. این دیدگاه از نظر لغوی و روایی مســتند اســت، اما در تفســیر آیه 
که باطن واژه »قول« در قرآن، گاه فراتر از  دچار تقلیل‌گرایی مفهومی می‌شــود، چرا

صرف گفتار است و جنبه‌های اعتقادی و اجتماعی نیز می‌یابد.
دیدگاه دوم، معنای »قول زور« را به افعال باطل، به‌ویژه غنا، توســعه داده اســت. 
ایــن دیــدگاه گرچــه با روایات مؤیدی همراه اســت، اما از نظر اصــول زبانی و قواعد 

تفسیر، توسعه معنای واژه »قول« به »فعل« بدون قرینه قطعی، قابل نقد است.
دیدگاه ســوم که توســط آیت‌الله خامنه‌ای ارائه شــده، »قول زور« را ناظر به مطلق 
باطــل می‌دانــد؛ یعنی هر گونه گفتار، رفتار، نگرش و ســاختار خــاف حقیقت. این 
دیدگاه با پشــتوانه لغوی، ســیاق آیه، روایات و نگاه تمدنی قرآن، تبیینی عمیق‌تر 

و جامع‌تر ارائه می‌دهد و می‌تواند مصادیق دیگر را نیز در دل خود جای دهد.
با تطبیق این دیدگاه‌ها و بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک، می‌توان نتیجه گرفت 
کــه »قــول زور« مفهومی چندلایه اســت و تنها در یک مصداق خــاص )مثلاً دروغ یا 
غنــا( خلاصه نمی‌شــود، بلکــه ناظر به همــه‌ی جلوه‌های باطل در اندیشــه، بیان، 
فرهنگ و رفتار اســت. در نتیجه، تفســیر آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان تفســیر جامع 
و تمدنی، توانمندتر در تبیین مفهوم و پیام آیه ظاهر شده و بیشترین انطباق را با 

روح کلی قرآن و منطق اجتناب از باطل دارد.
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